
 سخن اول

مطلبي كه نوشته نشد

از  پیش  وقت  چند  موحددوست:  محبوب 
شایقه عاشوری خواستم برای این شماره ی کیمیا 
مطلبی رو واسمون ارسال کنه، مطالب شایقه یه 
انرژی خاصی داره و تازگی نوشته هاش آدمو از 
هفته ای  دو  یکی  می کنه.  بیدار  بیداری  خوابِ 
منتظر مطلبش موندم تا این که این دست نوشته 
خودم  به  تردید  با  اولش  کرد.  ارسال  برام  رو 
گفتم: توی کیمیا بذاریمش یا نه! و چندین بار از 
»سلام« اول تا »دوستت دارم« آخر رو خوندم تا 
توی تصمیم گیری با یقین بیش تری عمل کنم. 
هر چی بیش تر خوندم یقینم برای گذاشتن این 
نوشته بیش تر شد. شما هم بخوانید، این مطلب 
 ِ شیرین  حس  و  تازگی  از  است  پر  هم  شایقه 

چگونه بودن.
شايقه عاشوري:
» سلام عزیز من،

امیدوارم خوب باشی...
از پیگیری تو ممنون و تو را تحسین می کنم و به 
خودم هم می بالم که در کیمیای من چنین افراد 
سمجی هستن که بدون عصبانیت و با پشتکار 
کار رو دنبال می کنن و با القاب خورشید خانم 

و... منو خطاب می کنن.
دوستت دارم فقط به خاطر خودت.

کیمیا رو هم دوست دارم فقط به خاطر خودش.
اما...

من این مطلب رو آماده نکردم چون توانایی نه 
گفتن به عزیزانم رو تقریباً ندارم!

آره، تو جالی خالی مطلب من بنویس که شایقه 
می خواست مطلب بده اما یادش رفته بود آدمه و 
یه حدی ظرفیت داره و با یه دست نمی تونه چند 
تا کار مهم رو انجام بده. باید به یکیش نه می گفت 

که در حال حاضر قرعه نه به نام ما افتاد. 
از این اتفاق یاد بگیریم که »نه« گفتن به یه عزیز 
)مثل من و مجله ي کیمیا( خیلی بهتر از »باشه« 

گفتن و منتظر گذاشتن اون عزیز است.
لطفاً عین همینا رو بنویس.

دوستت دارم.
شایقه«

ساعت زنگ بزن! بلندتر...
و حتی روی شیشه ناخن و حتی لحاف را بکش.

زنگ بزن هر چند بار؛
من دیگر محال است، از این باور بیدار بشوم.

احمد آريايی
دوهفته نامه ی الکترونیکی کیمیا، شماره ی چهاردهم،  28 اسفند 1390

محبوب موحددوست
کیمیا  نشریه ی  از  شماره،  این  توی  می خواستم 
بگویم. از یک سالگی اش، از دوستانی که همراهی ام 
کردند، از خاطراتی که در طول این یک سال برایم 
از شوقی  یاد گرفتم،  از چیزهایی که  ماندگار شد، 
انتشار هر شماره داشتم و از شروع های  از  که بعد 
دوباره و از باورهایی که برایم یقین شدند. ولی آن قدر 
از کجا شروع  بود که نمی دونستم  سخنم گسترده 
کنم و کجا تمومش کنم. تا این که چند روز پیش، 
شایقه عاشوری- دلگرمی من در تداوم دوهفته نامه ی 
کیمیا- پیامکی بهم داد که تمام حس و قلمم رو در 
این پیامک دیدم، به همین خاطر، پیامک رو تیتریک 

یکسالگی دو هفته نامه ی کیمیا قرار می دهم: 
دلم به تاخت برو! ولی در رفتن و کندن و پریدن، 
را  تو  که  دست هایی  به  بیندیش!  ریشه هایت  به 
کاشتند، شاخه هایت را هرس کردند و میوه های ترت 
را چیدند! به آن هایی که همراهی ات کردند و تو را 
آنان  به  به دلبستگانت،  پر دادند  بال و  امروز  به  تا 

که عزیزشان بودی و تو را با نیازهای شبانه، به یاد 
می آورند و در یارب خود، ذکر نام تو را گذاشتند! به 
یاد آنانی باش که برای گشایش گره هایت بر درخت 
آرزوهایشان دخیل بستند! آنان که با دعای خیرشان، 
تو را مأنوس کردند، تو را دوست داشتند و تو را عزیز 
می داشتند! آمدگان و رفتگان و هنوز نیامدگان! آنان 

را نیز به یاد آور!
 دلم به تاخت برو، اما به یاد بسپار!

 در این مسیر عاشقانه بتاز و به یاد بسپار، نهالی را 
رام کردی،  را که  اسبی  که کاشتی، مراقبت کنی! 
زین کنی! دلی را که ربودی، به یاد آوری! این است 

رسم دلدادگی.
به یاد بسپار کوزه ای که از آن نوشیدی، نشکنی! و 
چشمه ای را که به پای تو جوشیده، گل آلود نکنی! و 
زیر سایه درختی اگر نشستی، درخت و خالق درخت 
را سپاس گویی و در پرتو نور و گرمای آفتاب اگر قرار 
گرفتی، همواره از گرمی مهر بگویی و گرم تر بمانی!

به یـاد بسپـار ...

دوستان كيميايي كه آرشيو چهارده شماره ي منتشر شده ي كيميا را مي خواهند، 
درخواست خود را به ايميل كيميا ارسال كنند.

kanoonkimia@yahoo.com

هر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز
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جشني براي یك سالگي كیمیا
سيدرسول اسلامي
بهتر  و  سال  پايان  با  شد  مصادف  كيميا،  يك سالگي  كه  خوب  چه 
بگويم آغاز سال جديد. يك سال از انتظار كيميا گذشت و در اين سال 
چهارده شماره منتشر شد. هر شماره ي كيميا كه منتشر مي شود، 
روحي دوباره را در كالبد ما مي دمد و به ما مي گويد كه هنوز هستيم 

و هنوز انديشه ها و باورهاي مان را مي نويسيم.
به ما مي گويد كه هنوز كيميا هست، كيميايي كه نزديك به يك دهه 

پيش متولد شد و امروز در قامت اين دوهفته نامه زندگي مي كند.

سخن سردبير
محبوب موحددوست

 mahboobeh.movaheddoost@gmail.com 
را  اول  سخن  مي خواستم  بود  روزي  چند 
بگويم. هي مي نوشتم و پاك مي كردم. در پي 
آن بودم كه سخني در خور كيميا بگويم. هيچ 
نمي دانستم.  شايسته  را  نوشته هايم  از  كدام 

انگار همه ي نوشته هايم مصنوعي بودند. 
شب ها مي نوشتم و صبح ها پاك مي كردم. تا 

اين كه روزي... 
مثل هر روز از خانه بيرون رفتم و طبق معمول 
با گام هاي سريع از كوچه ها و خيابان ها رد شدم. 
همه جا پر بود از آسفالت و آشغال و ماشين و 
روغن هاي ماشين و دود و آدم! من و آدم هاي 
با  و  را درون خود مي فشرديم  قلبمان  اطرافم 
سوي  به  شتاب  با  ناسزاگويان  بي زباني  زبان 

خودمان مي رفتيم؛ تند و سريع و خشن! 
و من مي رفتم و مي رفتم. از اين خيابان به آن 
خيابان، از اين چهارراه به آن چهاررا؛، و مثل هر 

روز با خود مي گفتم: «كه چه؟ كجا؟ چرا؟»
خسته بودم و ضعيف و پر از تنش و ترس و 
به كيميا فكر  اين همه،  اضطراب و در ميان 
مي كردم و به سخن اول! «محبوبه، زمان دارد 
مي گذرد و تو هنوز شروع نكرده اي! گام اول 
را بردار!» و با اين صداي ذهن، قلبم از اين كه 

هنوز شروع نكرده بود غمگين مي شد.
سر ِ راه به رودخانه رسيدم. چند دقيقه اي ماندم 
و  و مي رفت  نگاه كردم. آب مي رفت  به آب  و 
وقفه اي در حركتش نبود. همه اش حركت بود. 
تصويرش  در  هيچ  اضطراب،  ترس،  شتاب،  اما 
رودخانه  مسير  در  آب  حركت  با  نبود.  نمايان 
حركت كردم. آب مي رفت و مي رفت و گاه گاهي 
به  گاهي  و  مي برد  خود  با  را  برگي  راهش  در 
سنگي مي رسيد و با يك پيچ دل انگيز، مسيرش 
را باز مي جست و مي رفت و مي رفت. چه ساكت و 
آرام و چه استوار و مغرور بود! و من با آب حركت 
مي كردم و چشم از آن برنمي داشتم. گاهي در 
مسيرم به چهارراهي مي رسيدم و گاهي به پلي 
و باز مي رفتم. يك  لحظه آرزو كردم آب باشم 
در مسير رود. به ذهن و معجزه ي ذهن ايمان 
داشتم، اما تا به حال ايمانم را عملي نكرده بودم. 
روي نيمكتــي نشستـم و دستـانـم را از هــم
ادامه در صفحه دو...

جهان  به  اگر  ماست.  خواسته هاى  و  اعمال  پژواك  مانند  دنيا 
بگويى: «سهم مرا بده»...دنيا مانند پژواكى كه از كوه برمى گردد، 
با دنيا  بده....» و تو در كشمكش  به تو خواهد گفت: «سهم منو 
دچار جنگ اعصاب مى شوى. اما اگر به دنيا بگويى: «چه خدمتى 
خدمتى  «چه  گفت:  خواهد  تو  به  هم  دنيا  دهم؟»  انجام  برايت 

برايت انجام دهم؟»
وين داير

دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى اول، 16 بهمن 1389

 Free) تاريخچه اي از جنبش آغوش هاي رايگان
(Hugs

Free hugs (آغوش هاى رايگان) در 30 ژوئن 
2004 به اين صورت آغاز به كار كرد كه آقاى 
«جان مان» در پاساژ پيت استريت شروع كرد 

به در آغوش گرفتن مردم.
در ماه هاى قبل از آن، «مان» به خاطر يك سرى 
مشكلات شخصى، احساس افسردگى و تنهايى 
مى كرد ولى با اين حال وقتى غريبه اى به طور 
زيادى  تفاوت  بگيرد  را در آغوش  آدم  تصادفى 
ايجاد مى شود! «مان» در اين باره مى گويد: «يك 
شب به يك مهمانى رفتم و خيلى تصادفى يك 
به  كردم  احساس  كرد.  بغل  را  من  و  آمد  نفر 
عرش رسيده ام. بهترين چيزى است كه تا حالا 

تجربه كرده ام.»
  free hugsنشانه ي علامت  «مان»  آقاي 
(آغوش هاى رايگان) را از همان ابتدا  به همراه 

بار در  اولين   براى  اين وجود، وقتى  با  داشت. 
شهر محل تولدش (كه به آن جا  برگشته بود 
تا تنها كسى را كه مى شناخت پيدا كند، چون 
خانواده و همه ى دوستانش از آن جا رفته بودند) 
طول  دقيقه  پانزده  كرد.  امتحان  را  كار  اين 
كشيد تا يك خانم سالمند آمد و او را در آغوش 

گرفت. 
«جان  قصد  به  نسبت  كه  اوليه  ظن هاى  سوء 
رفع  كم  كم  داشت  وجود  كار  اين  از  مان» 
تعداد كسانى كه مى خواستند  تدريج  به  و  شد 
آغوششان  در  مرد)  و  (زن  ديگر   آغوشگرهاى 
را  آن  تا   كردند  كمك  و  شدند  زياد  بگيرند 
آن ها  به  پليس   2004 اكتبر  در  دهند.  رواج 
گفت كه بايد از اين كارشان دست بردارند؛ به 
اين دليل كه « مان»  بيمه ى مسئوليت پذيرى 
اين  براى  را  دلار  ميليون  قيمت 25  به  قانونى 
كارش نداشت. «مان» و كمپينش براى اين كه 
مسئولين را راضى كنند كه بدون بيمه اجازه ى 
فعاليت  به كمپين داده شود، شروع به جمع آورى 
امضا كردند. ده هزار نفر اين درخواست را امضا 
اجازه  و « مان»  رفع شد  مانع هم  اين  كردند. 

پيدا كرد آغوش هاى رايگان بدهد! 
ادامه در صفحه دو...

روز آغــوش بــــاز...

شايقه عاشوري
مترجم: نفيسه كردآبادي

تمامي  كنيد..  تماشا  را  كليپ  ويديو  اين 
نهفته  كليپ  ويديو  اين  در  من  مطالب 

است.
h t t p : / / k a n o o n e k i m i a .
persiangig.com/video/Spread_

love.wmv
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سپندارمذگان، روز عشق و زن و زمين 
بر همگان همايون و مبارك باد...

كانون كيميا
kanoonekimia@yahoo.com 

طرف ما شب نيست
صدا با سكوت آشتى نمى كند

كلمات انتظار مى كشند
من با تو تنها نيستم...

هيچ كس با هيچ كس تنها نيست!
شب از ستاره ها تنها تر است

طرف ما شب نيست
چخماق ها كنار فتيله بى طاقتند
خشم كوچه در مشت توست

در لبان تو شعر روشن صيقل مى خورد
من تو را دوست مى دارم و شب از ظلمت 

خود وحشت مى كند...
« سپندارمذ لقب ملى زمين يعنى گستراننده، 
مقدس و فروتن است. زمين نماد عشق است 
چون با فروتنى، تواضع و گذشت به همه عشق 
مى ورزد. زشت و زيبا را به يك چشم مى نگرد 
و همه را چون مادرى در دامان پر مهر خود 
فرهنگ  در  دليل  همين  به  مى دهد.  امان 
باستان، اسپندارمذگان را به عنوان نماد عشق 
و  زمين  جشن  سپندارمذگان  مى پنداشتند. 
گرامى داشت عشق است كه هر دو در كنار هم 
معنا پيدا مى كنند. در ايران باستان در اين روز 
زنان به شوهران خود هديه مى دادند و مردان 
نيز زنان و دختران را بر تخت شاهى نشانده، به 

آن ها هديه داده و از آن ها اطاعت مى كردند.
كيميا به مناسب اين روز بزرگ كه 29 بهمن 
خورشيدي و 5 سپندارمذ (پنجمين روز از ماه 
اسفند) در تقويم باستاني است، هديه اي براي 

همه ي كيميايي ها در نظر گرفته است.
اين هديه را مي توانيد پرينت گرفته و به ديوار 
اتاق نشيمن و يا كار خود بزنيد و از معجزه ي 
كلمات بهره مند شده و اثرات اين انرژي را به 

اطرافيانتان نيز هديه دهيد.
هديه كيميا را در صفحه ى 4 ببينيد.

كسانى كه عشق مى ورزند، عشق بدون قيد و شرط 
دارند. آنان دشمنان احتمالى خود را و نيز كسانى را 
كه به آن ها «آسيب» مى زنند دوست مى دارند و اگر 
كسى با اين عشق آشنا شود، هيچ دشمنى نخواهد 

داشت...
دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى دوم، 1 اسفند 1389

سروكار  انسان ها  از  طيفي  با  روزانه  زندگي  در 
نشينم  مي  حرف هاي شان  پاي  وقتي  كه  دارم 
نوع  و  زندگي  از  خاطري  رضايت  بي هيچ 
و غرولندكنان مقصر  زندگي شان صحبت كرده 
را جامعه اي مي دانند كه در آن زندگي مي كنند. 
مثلاً از نوع پوشش خود راضي نيستند، يا نوع 
و  گفتارشان  و  رفتار  تحصيلاتشان،  روابطشان، 
در كل خود را اسير جامعه شان مي بينند و وقتي 
رضايتشان  كسب  براي  چرا  مي پرسم  آن ها  از 
شان  شخصي  باورهاي  از  يا  و  كوشند  نمي 
مي پرسم سر و صدا راه مي اندازند كه نمي شود 
خود  از  بارها  سال ها  اين  طول  در  نمي شود.  و 
پرسيده ام آيا مي شود روزي بيايد كه از خود و 
از نوع زندگي مان راضي باشيم در همين روستا، 

شهر و يا كشوري كه روزها را مي گذرانيم؟؟
زيادي  افراد  با  سوال  اين  جواب  يافتن  راه  در 
جاي  گروه  سه  اين  در  عمدتا  كه  شدم  آشنا 

مي گرفتند:
گروهي مي گويند سنت شكني كار ما نيست، اما 
در بند سنت بودن نيز مالِ ما نيست. اين افراد 
هميشه ناراضي اند و خسته؛ ناراضي از وضعيتي 
كه دارند و خسته از آن. آن ها بيش تر اوقاتشان 

را نشسته اند و شكايت مي كنند..!
افرادي ديگر كه تغيير را محترم شمرده اند و تن 
به تغيير داده اند يك تنه شمشير از رو كشيده اند 
از  مجروح  و  كرده  تجربه  را  سنت  با  جنگ  و 

محافل شان  در  اينك  و  برگشته اند  كارزار  اين 
تغيير را غير ممكن مي دانند و جامعه و باورهاي 
شكست ناپذير  و  هولناك  غولي  را  حجيمش 
دانسته و نااميد، از اين سخن به ميان مي آورند 
با  رويارويي  از  بايد  و  ندارد  امكان  تغيير،  كه 
سنن حاكم برحذر بود و تسليم و كت بسته به 
زندگي  به  باوري  هيچ  بدون  و  خزيد  گوشه اي 
ادامه داد كه اين جبر روزگار است. آن ها  نه به 

جامعه كاري دارند و نه به خود !!
همه  به  پشت  نيستند)  هم  كم  (كه  افرادي  و 
چيز كرده و فرار را بر قرار ترجيح داده اند و تمام 
زندگي شان را در فرار به سر برده اند. از اين جاده 
و جامعه  اين سنت  از  آن جاده گريخته اند،  به 
فرار كرده اند و به آن سنت و جامعه پناه برده اند 
و از آن فرار كرده و به آن ديگري پناه برده و 

هميشه در فرار از اين و آن..!
مي روند  خواب  به  ناآرام  دسته شب ها  سه  اين 
مي شوند.  بيدار  نشاطي  هيچ  بدون  صبح ها  و 
و  بوده  سردرگم  و  نگران  و  غمگين  هميشه 
هستند. اينان باورهاي شان را به طوفان جامعه 
و  انديشه  بر  زده اند  كوري  گره ي  و  بسته اند 

افكارشان.
بودم،  دسته بندي ها  اين  جزء  روزي  هم  من 
خسته بودم و شكسته و نااميد و فراري. تا اين كه 

با جمعي آشنا شدم كه باورهاي شان را ...
ادامه در صفحه ى دو...

 سخن اول
به مناسبت 14 اسفند، روز درختكارى ...
محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

نشريه ي  اينكه  از  شادم  امروز  اول  سخن  در 
الكترونيكي كيميا هست بدون اين كه درختي را بر 
 ِ اندازد براي نوشته هايمان بر كاغذهاي تن  خاك 

اين بلند آسماني ِ ريشه در زمين خفته...
درختان  احترام  به  را  امروز  هم،  با  همه  بياييد 
كاغذي را نسوزانيم و بر زمين نياندازيم. ببوسيمش 
و اين حيات سبز روزگارمان را در آغوش بكشيم 
كه همواره اين سر به فلك كشيده ي متواضع است 
كه در اين بي نفسي، نفس را به ما هديه مي دهد. 

درخت و خدايش را سپاس از بودنش. 
هفته ي  بخشندگى و درخت بر همه ي عاشقان مبارك.

تو قامت بلند تمنايى اى درخت
همواره خفته است در آغوشت آسمان

بالايى اى درخت
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

زيبايى اى درخت
وقتى كه بادها

در برگ هاى درهم تو لانه مى كنند
وقتى كه بادها

گيسوى سبزفام تو را شانه مى كنند
غوغايى اى درخت

وقتى كه چنگ وحشى باران گشوده است
در بزم سرد او

خنياگر غمين خوش آوايى اى درخت
در زير پاى تو

اينجا شب است و شب زدگانى كه چشمشان
صبحى نديده است

تو روز را كجا؟
خورشيد را كجا؟

در دشت ديده غرق تماشايى اى درخت؟
چون با هزار رشته تو با جان خاكيان

پيوند مى كنى
پروا مكن ز رعد

پروا مكن ز برق كه بر جايى اى درخت
سر بركش اى رميده كه همچون اميد ما

با مايى اى يگانه و تنهايى اى درخت
در اين روزها چند نهال كاشته اي؟ اگر تا به حال دست 
به خاك نبرده اي، همين امروز را روز نخست پيوند با 

طبيعت قرار ده و ريشه اي را در خاك قرار ده.

شگفت انگيزى زندگى با آگاهى به ناپايداريش، 
من شدن،  در شجاعت  تو شدن،  جرأت  در 
در روح شوخى، در شادى بى پايان خنده، در 

قدرت تحمل درد نهفته است…
دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى سوم، 21 اسفند 1389

انسان در جامعه زاده مي شود يا جامعه در انسان؟ آزادي در 
باورهاي خويشتن بيراهه روي در جاده ي زندگي نيست؟ 
جا پاي جاي ديگران نگذاشتن بي اعتمادي به تجربه هاي 
ديگران نيست؟ تنوع باورها هرج و مرج به بار نمي آورد؟ با 
پريشاني و طرد شدن چه كنيم؟ آيا اين با در آرامش بودن 
در تناقض نيست؟ در گفتگو با دوستان و اطرافيانم به اين 
سؤال ها برخورده ام. سؤال هايي كه دغدغه هايشان را براي 
رسيدن به خوشبختي با خود به همراه دارد. انگار همه نگران 
يك چيز هستند، نگران از دست دادن وابستگي هايي كه 
آرامشي به آن ها مي دهد. انگار مي ترسند كه آن چه را دارند 
از دست بدهند، و وقتي كه از همين داشته هايشان سؤال 
يا نه، مي گويند:  از آن چه دارند راضي اند  آيا  مي كنم، كه 
حداقل  و  نزنيم  هم  به  را  آرامش مان  كه  است  اين  مهم 
چيزهايي را كه با عمري دويدن به دست آورده ايم، از دست 
ندهيم. راضي بودن فعل مهمي در زندگي شان نيست. وقتي 
سؤال ها را شخصي تر مي كنم و مثلاً از اين كه اگر اين جور 
بود بهتر نبود مي پرسم، مي گويند: اگر جامعه مان مثل فلان 
جامعه بود شايد بهتر بود! يا اگر در فلان خانواده به دنيا 
اگر  هيچ كس نمي گويد  تقريباً  اما  و...  بود  بهتر  مي آمديم 
فلان باور را داشتيم و يا فلان مسير را مي رفتيم بهتر بود، 
انگار همه غمگين مي شوند از درون خود و از باور خود و 

مسير خود صحبت كنند. 
روزي با يكي از دوستانم كه از مدارج بالاي علمي برخوردار 
مي آيد  حساب  به  لايق  فردي  جامعه  نگاه  از  و  است 
صحبت مي كردم. وقتي فضاي گفتگومان صميمي تر شد 
چيز  همه  از  گفت:  و  دوخت  به چشمانم  را  چشمانش 
متنفرم، از زندگي ام، از رشته ى تحصيلي ام و از راه و روش 

زندگي كردنم. او از بودن خود گله مي كرد و زندگي خود 
را پوچ مي انگاشت. من كه واقعاً جا خورده بودم، گفتم: 
تو كه بهترين مدارج را كسب كرده اي و زندگي به اين 
خوبي داري، و هزاران نفرند كه آرزو دارند جاي تو باشند، 
پس چرا اين گونه اي؟ او كه اشك در چشمانش حدقه زده 
بود، گفت: من خوشحال نيستم. من رشته و شغل و نوع 
زندگي ام دوست ندارم. گفتم: پس چرا به اين مسير پا 
گذاشتي؟ چرا اين راه را انتخاب كردي؟ گفت: به خاطر 
ترس از طرد شدن. مي ترسيدم خانواده و دوستانم طردم 
كنند و جامعه قبولم نكند و هميشه از اين قضيه مضطرب 
بودم. گفتم: حال كه اين راه را به خاطر جامعه آمدي و 
به باورهايت پشت كردي، جامعه در ازايش به تو چه داد؟ 
گفت: هيچ. جامعه را غولي تصور كردم كه تمام بودنم را 
بلعيد و حالا مي فهمم كه اين غول توهمي بيش نبوده و 
من به تنها چيزي كه رسيدم پشيماني است. هنوز وقتي 
به اين دوست خوب با تمام قابليت هايش فكر مي كنم و 
با خود مي گويم چرا ما انسان ها در طوفانِ چيزي به اسم 
جامعه كه خود به وجودش آورده ايم گرفتار شده ايم؟ مگر 
نه اين كه همه ى انسان ها منحصربه فرد هستند و تمامي 

اين فرديت هاست كه جمع را مي سازد؟ 
انسان يعني باور، يعني انديشه، يعني تمامي ذهنيت هاي 
شخصي اش. و جامعه يعني تك تك اين انديشه ها و باورها. 
كرده ايم؟  دروغين  اين طوفان  گرفتار  را  پس چرا خود 
باورهاي شخصي  نيست جز تجمع  جامعه هيچ چيزي 
افراد و سنت هاي اجتماعي چيزي نيستند جز بازمانده اي 

از اين باورها. 
...ادامه در صفحه ى دو

 سخن اول
بوى باران، بوى سبزه، بوى خاك

محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

روز  اولين  امروز  نسيم...  با  بخند  بهار،  با  بخند 
آفرينش است. بهارِ توست، بهارِ من است. پلي باش 
ميان دل ات و بهار با چشم هايت. بگذار شكوفه هاي 
سيب  درخت  شكوفه هاي  هم چون  زندگي ات 
بشكفد. بگذار خيس شوي در هواي باراني پر مهرِ 
بهار و آغوش ات را هم چون دشت بگستر در پهناي 

روزگار. 
نوروز را در دلِ طبيعت بگذران و بنگر به اين همه 

زيبايي؛ و خدايش را تنفس كن...
خوش  به حالِ غنچه هاى نيمه  باز
بوى باران، بوى سبزه، بوى خاك،

شاخه هاى شسته، باران خورده پاك،
آسمانِ آبى و ابرِ سپيد،

برگ هاى سبز بيد،
عطر نرگس، رقص باد،

نغمه ى شوق پرستوهاى شاد
خلوتِ گرم كبوترهاى مست
نرم  نرمك مى  رسد اينك بهار

خوش به  حالِ روزگار
خوش به  حالِ چشمه  ها و دشت ها

خوش به حالِ دانه  ها و سبزه ها
خوش به حالِ غنچه  هاى نيمه  باز

خوش به حالِ دختر ميخك كه مى خندد به ناز
خوش به حالِ آفتاب.

اى دريغ از تو اگر چون گُل نرقصى با نسيم
اى دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
اى  دريغ از ما اگر كامى نگيريم از بهار

گر نكوبى شيشه ى غم را به سنگ
هفت رنگش مى شود هفتاد رنگ..

شادى بهار را با ديگران سهيم شو. از عيدى ات لذت 
ببر، شكوفايى ات مبارك. امسال از بازار عشق ،تازگي 
بخر. بهار ذات زندگى است. چه خوش ذات است. بهار 
آغاز است . با شروعى نو، سعى كن پايانش نيز آغازى 
ديگر باشد،كه اگر در بهار آغاز شوى، هرگز تو را پايانى 

نخواهد بود.

اى به جامه ى خويش فرو پيچيده برخيز 
را  پليدى  و  ساز  پاكيزه   را  جامه ات  و 

هجرت كن! 
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مادربزرگ هر سال دم عيد بساط سمنو به راه مي اندازه 
و ما به اين رسم دور هم جمع مي شويم و جشن سمنو 

مي گيريم.
امسال هم مثل هر سال بساط سمنو پهن بود و همه ي 
بچه ها و نوه ها دور هم جمع بوديم و چشم به راه نوروز، 
سمنو هم مي زديم. براي من سمنوپزون مادربزرگ، 
يك  انگار  مي دهد.  را  نو  سال  و  عيد  بوي  ساله  هر 
تلنگره كه مي خواد بهم بگه امسال ديگه تموم شد و 
زمستون داره مي ره. بهار تو راهه. پاشو كه همه چيز 

مي خواد تازه بشه.
وقتي شيره جونه هاي گندم رو توي ديگ ريختيم به 
سفيدي جوانه ها چشم دوخته بودم. ديگ پر بود از 
سفيدي و بي طعمي جوانه هاي گندم. به مامان گفتم 
شكر نمي ريزين؟ خيلي بي مزه است. مامان خنديد و 
گفت شيريني سمنو از شكر نيست كه! از خود شيره ي 
جوانه هاي گندمه كه سمنو شيرينه. بايد اون قدر هم 
بزنيم تا قهوه اي و شيرين بشه. خيلي برام جالب بود. 
چه طور اين ماده ي بي طعم و آبكي ِ بي مزه ، شيرين و 
غليظ ميشه و دهن همه رو آب مي اندازه..!! مادر بزرگ 
كه انگار فكر منو خونده بود، يه نگاهي كرد و گفت: 
صبر و حوصله شيرينش مي كنه و هم زدن و هم زدن. 
يه لحظه هم نبايد غافل بود از هم زدن، وگرنه سمنو، 

سمنو نمي شه. هر چند دقيقه يه بار بايد هم اش زد. 
مصمم بودم شب رو خونه ى  مادربزرگ بمونم و سمنو 
هم بزنم. سمنوي شب عيد انگار خواب نداشت. روي 
اجاق و توي ديگ نصف شبي قل قل مي كرد. من و 
دختر دايي ام (طوبي) خوابمون برده بود كه مي ديدم 

مادربزرگ پا شده و داره مي ره سمنو هم مي زنه. 
من: «بگيرين بخوابين نصف شبي.» 

ته  مي شه.  خراب  سمنو  بخوابيم  «اگه  مادربزرگ: 
مي گيره و بوي دود  بر مي داره.»

تا صبح خاله و مامان و مادربزرگ به هم زدن مشغول 
بودند تا سمنو خراب نشه. صبح هم ماها به هم زدن 
مشغول بوديم. كم كم سمنو تغيير رنگ پيدا كرد و 
دم  مي شد.  شيرين تر  و  شيرين  داشت  هم  مزه اش 
و شيرين شيرين شده  پررنگ  قهوه اي  غروب سمنو 
بود. انگار نه انگار كه قبل از اين، مايع سفيد بي مزه اي 
بود. كي باورش مي شد چي بود و چي شد! غليظ و 
خوش بو و خوش مزه. دور ديگ كه ديگه پر از سفيدي 
و  بود  شده  كمتر  نصفه  از  حالا  و  نبود  بي طعمي  و 
قهوه اي خوش رنگ و شيرين شده بود حلقه زديم واسه 
را  اين شعر  و  توي ظروف  ريختن  و  كشيدن سمنو 

مي خونديم:
«سمنوپزون بود شب عيد

  آشتي كنون بود شب عيد
دلخوري بسّه  آدما   

بهار مي رسه  آدما
گريه نكنين، شادي كنين

   روتونو به آزادي كنين»
...ادامه در صفحه ى دو

سمنوپزونِ 
شب عيد...

محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

چه قدر  مادربزرگ  حرف هاي  اين  توي 
بجنبي  زود  اگه  است.  نهفته  زندگي 
ته  ديگه  بجنبي  دير  اگه  و  نمي پزي 
و  ثابت  بايد  هم  شعله ات  و  مي گيري 

پايدار باشه؛ تا شيرين بشي مثل قند.

 سخن اول
كيميا هميشه مى گويد 

هرلحظه و هر جا به نداى قلبم گوش دهم...
محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

كيميا براى من هميشه روحى تازه و طلوعى دوباره 
بوده است.

همين چند روز پيش بود كه غمگين بودم و سر در 
گريبان، و نفرت سراسر وجودم را گرفته بود. 

همين چند دقيقه پيش بودكه احساس پوچى و 
بيهودگى مى كردم و نمى دانستم چه كنم.

سينه  در  نفس ام  كه  بود  پيش  ثانيه  چند  همين 
حبس شده بود و چپ چپ به زندگى نگاه مى كردم 
و با زبان بسته و نگاه آشفته مى گفتم: «نه، ديگه 
نگو دوباره شروع كنم. ديگه راهى نيست. همه چيز 

تموم شد.»
كيميا به من مى خنديد و تمام ذهن مرا درگير خود 

كرده بود. 
كار  در  اولى  بروم و سخن  نمى خواهم  مى دانستم 
نباشد اما انگار من و سخن اول با هم بيگانه شده 

بوديم.
به ياد اولين سخنم افتادم:

 « و اين جا بود كه با گام هاي پيوسته و سري رو به 
آسمان نفس كشيدم و با صداي بلند گفتم: « آري 
محبوب. اين است زندگي. اين است سخن اول. بايد 
مثل آب در مسير رود حركت كرد و مثل كوه بلند 
بود و مثل قلب آزاد» بايد با طبيعت هماهنگ بود 

و زندگي كرد...
قلبم خواست اين روز، سخن اول كيميا باشد و من 
با عشق ندايش را پاسخ دادم و اين شد سخن اول 

من در كيميا».
اين بار هم، چشمانم را بستم و به قلبم گوش جان 

سپردم.
قلبم خواست تفألى به حافظ بزنم و همانى باشم 

كه مى خواهم.
قلبم هميشه مى گويد: كيميا جايى نيست و چيزى 
نيست جز خودمان كه كه گرم و صميمى مى آييم، 

مى سازيم و مى رويم.
....ادامه در صفحه ى سه

به  نه  است،  زندگى  براى  خطرناكى  جاى  دنيا 
خاطر مردمان شرور؛ بلكه به خاطر كسانى كه 
شرارت ها را مى بينند و كارى در مورد آن انجام 

نمى دهند.
آلبرت انيشتين
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جمع  در  را  زندگى  امروز  به  تا  ديرباز  از  بشر 
افراد  حضور  بدون  جامعه  و  است  كرده  تجربه 
تعريف پذير نيست. بنابراين فرد و جامعه بدون 

يكديگر هيچ معنى و مفهومى ندارند. 
اما آيا اين به معنى اين است كه فرد و جامعه در 
هم ذوب شده اند و همه ى افراد بايد يك رنگ، 
يك صدا و يك شكل باشند؟ آيا همانند ديگران 
نينديشيدن و رفتار نكردن با زندگى جمعى در 

تناقض است؟
و  شخصى  باورهاى  مسئله ى  طرح  از  بعد 
دنبال  به  و  كردن  باور  را  خويش  ذهنيت هاى 
خواسته هاى خويش رفتن در شماره هاى پيشين؛ 
چند تن از دوستان مسئله ى تعهد به جامعه و 
مسئوليت در برابر سنن و آيين رسيده از نسل هاى 
پيشين را مطرح كردند و اين كه هر كس نبايد به 

دنبال آنچه در ذهن مى پروراند برود.
رفتارش  و  اعمال  به  نسبت  انسان  اين كه  در 
تعريف  در  ولى  نيست.  شكى  دارد  مسئوليت 
مسئوليت بايد متذكر شد كه مسئوليت همواره 
با آزادى معنى پيدا مى كند. انسان در اعمالى كه 
با آزادى و اختيار انجام مى دهد مسئول است و 
ديگر  دهد  انجام  آزادى  بدون  را  عملى  اگر 
مسئوليت  باشد؟! پس  بايد  مسئول چه چيزى 

تنها در مواقعى بايد مطرح شود كه انسان آزادانه 
به سوى باورهاى خويش برود.

در مورد پاسخ به اين سؤال كه آيا فرد به جامعه ى 
خويش تعهدى دارد يا نه، بايد ابتدا روشن كرد 
است؛  جامعه اى  نوع  چه  جامعه  از  منظور  كه 

جامعه ى توده اى يا جامعه اى با ساختار مدنى.
نوع  و  جامعه  دو  اين  ويژگى هاى  اين جا  در   
را  مى شود  فرد  به  جوامع  اين  در  كه  نگرشى 

بررسى مى كنيم.
در جامعه ى توده اى فرد ذره اى است در انبوه و 
هويتى مستقل از جامعه ندارد. در اين نوع جوامع 
توده ى مردم به مثابه مومى بى شكل و بى هويت 
هستند كه قالب و شكل آن ها از قبل تعيين شده 
و ايدئولوژى است كه مشخص مى كند هويت و 
خود  هيچ  توده  در  فرد  باشد،  چه  توده  شكل 
شكوفايى  راه  در  نيز  كوششى  و  ندارد  آگاهى 
چنين  در  است.  نگرفته  آن صورت  خود آگاهى 
در  توده ها  و  بوده  مذموم  امرى  تكثر  جامعه اى 
باشد  زير پاى خود هر چه را متفاوت و فردى 
و  نيست  همگان  مثل  كه  هر  و  مى كنند  خرد 
مانند ديگران فكر نمى كند در خطر حذف شدن 

قرار مى گيرد.
....ادامه در صفحه ى دو

باورهاي من، امواجي پايدار در برابر طوفان گذراي جامعه ي من 
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و چقدر خرسندم از اينكه هستم و كيميا هست

محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

اولين ايميلى كه بعد از منتشر كردن نشريه به 
دستم رسيد، مربوط به دوستى بود كه يك سال 
باهاش زندگى كرده بودم ولى بعد از آن، 2 سال 
بود خبرى ازش نداشتم. وقتى ايميلش رو ديدم 
سرمست  و  شد  جارى  چشمانم  از  ذوق  اشك 
شدم.  اين كه كيميا توانسته بود باز ما رو به هم 

نزديك كنه.
ايميلش اين بود:

بينم هنوز همون محبوبه اى. خوشحالم كه مى 
درود بر تو كه در اين سكوت آباد به نداى درون 
من پاسخ دادى و در حالى كه تشنه يك زمزمه 

بودم آبى رسوندى.
و اينك بعد از پنج بار منتشر شدن كيميا، مى خوام 
ايميل هايى رو كه به يمن وجود كيميا به دستم 

رسيده، سخن اول قرار بدهم.
كار قشنگى بود.

اى ول محبوب گل كاشتى.
از لطف شما متشكرم اين هم از خاصيت داشتن 
دوستان خوب از جمله شماست. از معرفي نشريه 
الكترونيكي تان متشكرم و براي تان آرزوي موفقيت 
دارم. چقدر اميدواركننده است كه انسان مي بيند 
بچه هاي اين سرزمين اين قدر باانگيزه و باانديشه 
مه  قول شما  به  فضاي  اين  در  آن هم  هستند؛ 
گرفته. اما به قول سهراب تا شقايق هست زندگي 

بايد كرد.
توليد شود  را كه  نو  كلاً كار جديد و حركت 
مرحله  يك  از  است  اين  حداقلش  مى پسندم. 
مصرف به يه مرحله ديگرش وارد مى شيم و به 
توليد عادت مى كنيم؛ چيزى كه انگار هفت پشت 

باهاش غريبه و دوريم.
نمى دونم چرا باز با كيميا اومدى. نكنه بر حسب 
قشنگ  رو  كيميا  بودن هاى  دورهم  كه  عادت 
ديدى، باز خواستى با كيميا باشى؟! با اين حال 

خوب بود. دوست داشتم. دمت گرم.
خوب شايد واسه اين كه اوضاع و احوالت بهبود 

پيدا كنه، دست به انتشار نشريه زدى.
        ....ادامه در صفحه ى دو

هرگز  نشوى،  بيدار  خواب  از  زود  صبح  اگر 
طلوع خورشيد را نمى بينى؛ هر چند خورشيد، 

هميشه طلوع مى كند.
احساس  را  خداوند  حضور  هرگز  نكنى،  دعا  اگر 
نمى كنى؛ هر چند، خداوند هميشه در كنار ماست.
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سلام عزيز دلم. خوبى؟ اوضاع بر وقف مرادت هست؟ 
چند سالى بود سرم شلوغ بود نمى رسيدم بهت سر 
ولى  مى بخشيم  مى دونم  البته  گلم.  ببخش  بزنم. 

خوب تقصير از من بود و بايد عذر بخوام ديگه.
چرا  نيستي؟  دلتنگ  من؟  نبودِ  در  مي كني  چه 
جواب نمى دى؟ صدام نمى ياد يا باهام قهرى؟ چقدر 
از  قبل  ولى  مى رم.  باشه،  برم؟  مى خواى  ساكتى؟ 
تنگ  برات  دلم  چقدر  بگم  بهت  مى خواستم  رفتن 
شده بود، اين چند سال خيلى درگير بودم، راستش 
رو بخواي دنبال درست كردن اوضاعِِ آينده و مشغولِ 
تحصيل و كار و زندگي. باور كن وقت سر خاراندن 
هم نداشتم، همه اش در حال دويدن بودم، ببخش 
كه بهت سر نزدم؛ گفتم كه وقت نداشتم. خوب بايد 
يه جورى به زندگيم سروسامون مى دادم. بايد توى 
اين دنيا مى دويدم تا از بقيه عقب نيافتم. الانم كه 
اينجام دلم برات يهويى تنگ شد. از تو چه پنهون، 
دلم خيلى گرفته بود و كسى نبود باهاش حرف بزنم 
و يه كم باهاش خلوت كنم. آخه مي دوني بعد از اين 
همه دويدن ها احساس هيچى مى كنم. بعضى وقت ها 
حس مى كنم فقط دور يه دايره ى بزرگ چرخيدم و 
الان با خستگى تن و روان رسيدم سر جاى اول! و 
حالا بعد از اين همه سال ياد تو افتادم. ياد روزهايى 

كه باهم بوديم. ياد بچگى ها. يادته؟ 
مى گم؟  دارم  چى  مى شنوى  قهرى؟  باهام  هنوز  تو 
باشه. من ديگه ميرم. شايد تو هم سرت شلوغه. مثه 
ماها  مثه  هم  شماها  شايد  ندارند.  فرصت  كه  همه 

شدين و هيچ وقتى واسه كسى ندارين.
با يه بغض نتركيده داشتم مى رفتم كه صداى ضعيفى 
شنيدم. محبوبِ من. محبوبِ من. نرو. وايستا. صدايم 

بهت نمى رسه. 
انگار  بود.  خيلى ضعيف  كردم. صداش  تيز  گوشمو 
داشت داد مى زد و صدايم مى كرد، ولى ضعيف بود. 
ديوار  يه  پشت  يا  باشه.  چاهى  يه  ته  اين كه  مثه 

بتونى.
چرا  ولى  بود،  خودش  خودِ  شناختم.  رو  صداش 

اين قدر صداش ضعيف بود! 
گفتم: جانِ دلم من اينجام. هنوز نرفتم. تو كجايى 

كه اين قدر صدات ضعيفه؟
گفت: محبوبِ من. من همين جا هستم. همين جايى كه 

قبلا بودم. ولى دور و برم يه ديوار آهنى كشيده شده. 
و  دور  رو كشيده  آهنى  ديوار  اين  گفتم: چرا؟ كى 

برت؟ 
گفت: بهترينِ من .. اين ديوار رو تو كشيدى. تو منو 

زندونى كردى.
گفتم: من؟؟!!! من خيلى وقته تو رو نديدم. با اين كه ازت 

دور بودم ولى هيچ وقت نمى خواستم زندونيت كنم!
گفت: من بيش تر دلتنگت بودم. شبانه روز به تو فكر 

مي كردم. بگذار برات تعريف كنم چى شد.
اون روزها رو يادته؟ روزهاى بچگى؟ چقدر با هم دوست 
بوديم. من توپ مى انداختم و با هم دنبالش مى دويديم و 
تو هميشه برنده مى شدى و زودتر توپ رو مى گرفتى. 
....ادامه در صفحه ى دو

خيلي دور
خيلي نزديك
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آخرين ديدار
شايقه عاشورى
shayegheh_royal@yahoo.com

دوران  هي  ميشه  چطور  كه  كرديد  فكر  هيچ 
طلايي ايجاد كرد؟ هيچ فكر كردين آيا اون كسي 
دوباره  رو  باهاش حرف مي زنين  دارين  الان  كه 
مي بينين يا نه؟ اوايل يه كليشه اي بود كه كائنات 

دائم تكرار مي كردن برام تا اين كه...
از وقتي كه تو كشورمون هر سال با يه شعار شروع 
مي شه، منم تصميم گرفتم كه اول هر سال تولدي، 
يه جمله به كلِ قوايم (منظورم تمام اعضاي بدنم 
با اين  است) بگم ببينم تحويلم مي گيرن يا نه. 
نيت پارسال به مخ و مخچه و قلب و شير مرغو 
جون آدميزاد خودم گفتم كه امسال هر اتفاقي 
كه مي افته به نفع ماس. آقا اونا هم گوش كردن، 
كه اوايل ِ مايل به وسطاي سال(يعني تقريباً ماه 
خرداد، تير، مرداد) يه اتفاقي واسم افتاد كه قبل 
اون هر وخ بهش فك مي كردم تنم مي لرزيد اما 
بالاخره اون چه كه نبايد رخ مي داد، داد! و من 
گفتم لابد هر اتفاقي كه ميفته به نفع منه ديگه! 
و چند ماه بعد وقتي ديدم زندگي چندين گام 
جلوتر از اوني كه فكرشو مي كردم، فهميدم دقيقاً 

همينه هر اتفاقي ميفته به نفع ماس.
داشتم  بيش تري  هيجان  و  شور  ديگه  امسال 
از مرور  تا واسه خودم تز بدم، واسه همين بعد 
مسائل زندگيم ديدم امسال تاج همه حرفام اين 
باشه: شايد اين آخرين ديدارت با اين فرد باشه، 
اولي  فرض  با  كه  اون جا  از  اما  نباشه!  هم  شايد 
احتمال پشيموني و غصه خوردن كمتر مي شه 
كه  وقتي  از  حالا  گرفتم.  رو جدي تر  اول  فرض 
اين جمله رو بيلبورد تبليغاتي شهرم كردم، وقتي 
اين  اول مي گم شايد  ثانيه  در  رو مي بينم  يكي 
آخرين بار باشه و در ثانيه يكي مونده به آخر هم 
مي گم شايد اين آخرين بار باشه. اما اتفاق خوبي 
كه اين وسط مي افته طلايي شدن لحظات بين 
اين يه جمله در اول و آخر كار است. البته واسه 
آتيش  كه  باشين  مراقب  نسوزه  لحظات  اين كه 

عادت شعله اش كم باشه.
...ادامه در صفحه ى دو

اول خودت را دوست داشته باش حتى نقص هايت را،  
مثل مادرى كه حتى فرزند قاتلش را دوست دارد.

و بعد از آن بدان كه همه ى دنياى تو خودت هستى، 
پس بايد اين خودت را بالا ببرى.

نيست، چون هيچ چيز  تو  با  مقايسه  قابل  هيچ چيز 
بدون تو معنى و مفهومى ندارد.
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هر دور هم بودنى يك جامعه است و تمامى تعاريف 
و ويژگى هاى جامعه را مى توان برايش در نظر گرفت. 
در بخش پيشين دو جامعه ى توده اى و مدنى را مثال 
زدم. بعضى ها اين بخش از مطلب را مربوط به علم 
سياست دانسته و بر اين تأكيد كردند كه ما آدم هاى 
سياسى نيستيم كه بخواهيم به اين تقسيم بندى ها 

توجهى داشته باشيم و درباره اش بيانديشيم.
اين  از كمى تأمل متوجه مى شويم  اما دوستان، بعد 
تعاريف، واقعيات دور و برمان هستند كه اذهان فعال 
و سيال اهالى علوم انسانى آن ها را در قالب هايى منظم 
كرده اند. و چه خوب است بدون هيچ گونه خط و نشانى 
در ذهن مان از تمامى علوم انسانى كه ما را در بهتر 
شناختن خود و اطراف مان يارى مى دهند، بهره ببريم.

مى خواهم  من  خودمان،  اصلى  بحث  سر  برگرديم 
باورهايى  كنم،  صحبت  شخصى  باورهاى  مورد  در 
و  آشفتگى ها  تمامى  به   پايدار كه مى تواند  و  زنده 

ناآرامى هايم پايان دهد. 
و من تنها زمانى مى توانم از باورهايم نهايت استفاده 
را ببرم كه به آن ها ايمان داشته باشم و يقين حاصل 
كنم كه من تنها كسى هستم كه مى توانم بهترين 

آورم؛  وجود  به  خود  براى  را  وضعيت  بدترين  يا  و 
نهايت  خود  براى  مى توانم  كه  هستم  كسى  تنها 
بدبختى  قعر  به  يا  و  آورم  ارمغان  به  را  خوشبختى 

بياندازم.
اگر بخش قبل را خوانده باشيد، به احتمال زياد خود 
را در جامعه ى نوع اول(توده اى) ديده ايد و با بغضى 
در گلو با خود گفتيد: ديديد گفتم اين جامعه است 
كه نمى گذارد من رها باشم و آزاد بيانديشم و خود را 
باور كنم. ولى كسان ديگرى هم هستند كه با توجه 
به واقعيات موجود با خود گفتند: هر چند من در يكى 
از اين دو نوع جامعه زندگى مى كنم ولى بايد ببينم 
تقسيم بندى ها  اين  در  من  شده  باعث  چيزى  چه 
خود را در اين جامعه يا آن جامعه ببينم؟ اين افراد 
هميشه هوش و ذكاوتشان را براى خوشبختى خود 
هم  توتاليتر  جوامع  در  اگر  حتى  و  مى برند  كار  به 
زندگى كنند خود را ذره اى از توده نمى بينند. آن ها 
افرادى ماورايى و تافته اى جداى از ديگران نيستند 
بلكه كسانى اند كه باورهاى خود را باور دارند و اسير 

بهانه هايى مثل سنت، جامعه و... نمى شوند.
....ادامه در صفحه ى دو

محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

باورهاي من، امواجي پايدار در برابر طوفان گذراي جامعه ي من 
(بخش چهارم)

 سخن اول

از گذشته تا امروز
آن چه من مي دانم...
سيدرسول اسلامي
seyyedrasool@yahoo.com

كتاب  كه  بود  سالي  دو  يكي  بود.   81 سال 
به  و  بودم  خوانده  را  كوئيليو  پائولو  «كيمياگر» 
مثبت انديشي،  درماني،  انرژي  مانند  مسائلي 
شده  علاقه مند  فكري  خلاقيت  و  فكر  مديريت 
بودم. در اين مدت كتاب هاي هم مانند چه كسي 
پنير مرا برداشته است و مديريت يك دقيقه اي و... 
را خوانده بودم و همين موضوع باعث شده بود كه 

براي خودم ادعايي داشته باشم. 
يكي از همين روزهاي سال 81 بود. در دانشكده 
بچه ها،  از  تعدادي  بود.  آمده  وجود  به  تحركي 
به  فردي  و  بودند  انداخته  راه  كيميا  به  گروهي 
انرژي  كتاب  نويسنده ي  آرام»،  «استاد  اسم 
درماني را دعوت كرده بودند. كتاب انرژي درماني 
را قبلاًٌ خوانده بودم و خيلي برايم جالب بود كه 
نويسنده اش را ببينم. همايش خيلي شلوغي شد 
تمام  روزها  آن  بود.  پر شده  آمفي تئاتر  سالن  و 
دانشگاه پر شده بود از جمله هاي تأكيدي مثبت 

كه خيلي به من انرژي مي داد. 
محمد  فاتحي،  سعيد  يعني  بچه ها  اين  مدت ها 
دنبال  به  و...  عاشوري  شايقه  تيراني،  جمشيد 
كانون  عنوان  تحت  گروهشان  تا  بودند  مجوز 

كيميا، به صورت مستقل كار كنند. 
بود.  كيميا  كانون  براي  خاصي  روز  آبان ماه   20
اين بچه ها همايشي را با نام «تكنولوژي فكر» با 
برگزار كردند. همايش  آزمنديان  عليرضا  حضور 
فوق العاده اي بود. صحنه اي كه آزمنديان به روي 
سن آمد و شايقه عاشوري با آن قد كوتاهش و 
انرژي فراوانش، يك شاخه گل رز قرمز را به او 
هديه داد، ديدني بود و داستان شنيدني زندگي 

آزمنديان و...
ارتباط من هر روز با اين بچه ها بيش تر مي شد. 
اين ها بمب انرژي بودند و از اين كه در كنارشان 

باشم، لذت مي برد.
...ادامه در صفحه ى چهار

تو اي پرنده ي آزاد شاد صحراگرد       بپر فداي پرت
چو مى كنى پرواز    درون آينه چشم گريه آلودم

هزار رنگ مى شـود رنگ بال و پرت
بپر پرنده ي من     بخوان ترانه،

آزاديت مبارك باد
دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى هشتم، 15 خرداد 1390

به كوه مى روم. به جنگل سر مى زنم.  به صحرا مى نگرم. 
در  مى خندم.  شاد  دلى  با  كوير  شنى  تپه هاى  روى 

ساحل درياى آبى روى ماسه ها مى دوم.
نسيم صبحگاهى صورتم را نوازش مى كند. غنچه هاى 
بهارى  باران  بودن مى كنند.  از  گل سرخ مرا مست 

شادابى را برايم به ارمغان مى آورد. 
و  باد  و  آب  و  از عطر خاك  پر  قدم مى زنم  هر جا 

باران است.
موجود  يك  خروج   اولين  سالروز  پيش  وقت  چند 
را  گاگارين  يورى  بود،  زمين  زادگاهش  از  زمينى 
مى گويم. اولين كسى كه پا از اين آب و خاك فراتر 

گذاشت.
زمين  مدار  بر  تمام  يورى يك دور  پيش،  قرن  نيم 
زادگاه  برش  و  دور  سياهى هاى  ميان  از  چرخيد. 
و  نشست  تماشا  به  را  شگفت انگيزش  و  كوچك 
عمرى  كه  زمينى  مى نگريست.  بالا  از  را  زمين اش 
در آن با گام هايش روز را شب كرده بود و طلوع و 
از اين بالا  غروب خورشيد را به نظاره نشسته بود؛ 

چه قــدر زيبا بود. 
زمين  به  گاگارين  يورى  كه  جمله هايى  نخستين 
مخابره كرد، اين ها بودند: «پرواز به خوبى ادامه دارد، 
زيبا  خيلى  مى بينم،  را  زمين  من  دارم،  خوبى  ديد 

فوق العاده! شگفت انگيز  چه  است.  آبى  زمين  است، 
ابرها  و  رودخانه ها  جنگل ها،  دره ها،  مى توانم  است. 

را ببينم».
را  گاگارين  ديده هاى  دلم مى خواهد همه ى  من،  و 
پيش رويم مجسم كنم. زمينى زيبا و آبى، درخشان 

و پاك. به دور از مه اى غليظ و خاكسترى.
دوست دارم بر زمينم قدم بزنم. بر زمينى سبز. پر از 

گل هاى رنگى و در ميان دشت هايش بدوم.
من زمينم را دوست دارم. 

دلم مى خواهد بر ماسه هاى ساحل اش آرام بگيرم و 
دريا را به نظاره بنشينم، ساحلى خالى از زباله هاى 

زشت و زمخت.
دلم مى خواهد درختان جنگل ام را سر بلند ببينم به 

دور از آتش هايى در دل و جانشان.
دلم مى خواهد كوهستانم پر باشد از گياهان زيباى 

وحشى.
من زمينم را دوست دارم.

دلم مى خواهد خاك زمينم آرى از روغن هاى فسيلى 
سياه باشد.

رنگ  تك  به  نه  مى خواهم،  رنگارنگ  را  زمينم  من 
خاكستر.

....ادامه در صفحه ى دو

زمينم را پاك دوست دارم

محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

 سخن اول

بخوان و بخوان و بخوان ...
به ياد معلم فقيدم على شريعتى

محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com

«اينك با دامنى پر از خوب ترين گوهرهاى زمانه
دستى پر از زيباترين زيورهاى زمين آمده ام

تا همه را 
هر چه را اندوخته ام

به معبد پاك تو اى الهه ى مهر،
مهراوه ى قدسى من وقف كنم...

از هر گلى، افقى، دريايى، آسمانى، چشم اندازى، 
رنگى دزديده ام 

و  رنگ ها  و  خط ها  از  پر  دامنى  و  دست  با  و 
طرح هاى آن سوى اين آسمان زمينى 

از معراج نيم شبان تنهايى، به دامان مهربان تو 
اى دامن حرير مهتاب شب هاى زندگى ام فرود آمده ام 
نشسته ام تا آن وديعه ها كه از آسمان ها آورده ام 

در دامن تو ريزم 
اى خوبى خوب آيينه ى مهر...»*

امروز روز اول تيرماه است، مى گويند نسل ها قبل 
از ما در همين سرزمين مردمانى بودند كه در اين 
روز، تيرى را در زمين فرو مى كردند، براى اين كه 
در ساعت 12 كه خورشيد كاملاً عمودى مى تابد، 
محو شدن سايه ى آن را تماشا كنند. آن گاه دور 
گاهى  مى كردند.  پايكوبى  و  رقص  به  شروع  تير 
كمان تير و يا يك تير ديگر را نيز به شكل صليب 
بالاى تير مى بستند. آن ها سرود و ترانه هاى شاد 
مى خواندند و به تابستان خوش آمد مى گفتند. آن ها 
با گل هاى تابستانى حلقه هاى گل درست مى كردند 
و به هم هديه مى دادند. مى گويند حلقه در ايران 

باستان مان نماد بستن عهد و  پيمان است.
و  روشنايى  كه  روزى  خوب؛  روزِ  اين  در  من  و 
آفتاب بيش ترين تابش اش را بر سرزمين دارد. در 
اين روزى كه حلقه هاى گل نشان از عهد و پيمانى 

است ديرين، دلم مى خواهد از شاندل بگويم.
شاندل؟!؛ ترانه ى خلوت تنهايى هاى من در شب و 

شور و سرور من در روز.
...ادامه در صفحه ى چهار

آفتاب ِِ من نه در مشرق است نه در مغرب
در مشرق نيست؛ زيرا سال هاست كه از طلوعش گذشته است

از افق دور شده است، به اوج آسمان آمده است
 در مغرب نيست؛ او اهل غروب نيست

 او خورشيد بى غروبِ من است.
«على شريعتى»

دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى نهم، 1 تير 1390

بودم،  ابتدايى  نيست كلاس چندم  يادم  درست 
دوم يا سوم فكر مى كنم.

كه  تابستان  خانوادگى  عادت  طبق  سال  هر 
خانه ى  انزلى  مى رفتيم  تيرماه  از  بعد  مى شد 
پدربزرگم. همه ي خاله ها و بچه هايشان هم بودند 
كه  ماهى  يه  اون  تو  مى كرديم  كيف  چه قدر  و 
انزلى بوديم، تمام سال پول هايم را تا جايى كه 
دلم طاقت مى آورد جمع مى كردم واسه اون يه 
تومان   100 تومان،   500 مى شد؟  چه قدر  ماه، 
را  ماه  يك  كل  و  مى گرفتم  مادرم  از  هم  ديگه 

پادشاهى مى كردم.
گاريچى  پيرمرد  دنبال  كه  بود  اين  هم  عشقم 
اونم  ازش،  بگيرم  و بستنى  بيفتم  بستنى فروش 
مى دونست ما هر سال كى مياييم، كل يك ماه 
ساعت 10 صبح دم خونه ي بابابزرگم بود و شعر 
مى خوند: « بدو دنى، شير و گلابه بستنى» ما هم 
دنبالش مى دويديم و مى خونديم باهاش و صداش 

مى كرديم : بدو دنى
دختر  با  بچگى  شعرخونى هاى  اين  از  يكى  تو 
بود،  و سال خودم  هم سن  كه حدوداً  همسايه 

دوست شدم.
خلاصه تا جايى كه مادرهايمان اجازه مى دادن تو 
كوچه باشيم، بازى مى كرديم كه عموماً خاك بازى 
من  بود.  ماسه اى  و  اونجا شن  خاك  چون  بود، 
دوست داشتم با خاكش تونل بسازم و ساعت ها 

مشغول ساختن انواع راه هاى پيچ در پيچ و درهم 
مى شدم و كل اين مدت اون منتظر مى نشست 
اين كه  بعد  عوض  در  منم  مى كرد.  نگاه  منو  و 
كارم تموم مى شد و بهم مى خنديد مى بردمش 
نونوايى و از شاپورآقا يه چونه نون خام مى گرفتم 
واسش  مى ساختم  اسب  كله ى  مجسمه ى  يه  و 
مى دادم بپزه، بنده ي خدا هم به ساز ما مى رقصيد 
و مى پخت واسمون. كارمون همين بود، بدودنى 
بستنى، خاك بازى، نونوايى و آلاسكا اخته، زياد 

هم حرف نمى زديم، فقط باهم بوديم.
نشسته  بابابزرگ  خونه  طاقچه ى  رو  روزها  از  يكى 
مى شدن  رد  كوچه  از  كه  آدم هايى  داشتم  و  بودم 
و  مياد  كوچه  سر  از  داره  ديدم  كه  مى شمردم  رو 
به نظر سنگين  و  بود  يه پلاستيك يخ هم دستش 
زياد  يخ  مردم  اون روزها  مياد  يادم  مى رسيد. 
چون  چى؟  واسه  نيست  خاطرم  ولى  مى خريدن، 
يخچال بود. نمى دونم شايد فريزر خانگى نبود هنوز، 
آره، تا ديدمش كه پلاستيك سنگين دستشه و داره 
اذيت مى شه، سريع دويدم بيرون خونه و طبق عادت 
ازش  رو  يخ  پلاستيك  هيچ حرفى  بدون  هميشگى 
گرفتم، چند قدمى باهم برداشتيم بعد من واسه اين كه 
نشون بدم چه قدر قوى هستم شروع كردم به دويدن، 
تا رسيدم دم در خونه شون و ايستادم، يهو پلاستيك 
يخ پاره شد، منو ميگى، كل دنيا رو سرم خراب شد، 
 همين طور               ....ادامه در صفحه ى چهار

سعيد سازش
كلّه اسب شنى و دختر يخى

 سخن اول

امروز تولد كيمياست، من يه خاطره بگم؟
محبوب موحددوست

روزهاى  تو  كيميا  تولدهاى  بگم  اگه  شايد 
روزهاى  بهترين  از  يكى  كاشون  دانشگاه 
روزهاى  باشم؛  نگفته  گزاف  بود  من  تحصيلِ 
پر از هديه و خاطره و خنده و شادى؛ و پر از 

انرژى و پر حس خوب بودن و شدن... 
سال اول كه تازه كيميا رفته بودم يك ماه از 
بودنم تو كانون نگذشته بود كه بچه ها گفتند: 
گفتم  رسول  سيد  به  كانونه...  تولد  آبان   20
توى تولد كيميا چى كار مى كنن؟! سيد رسول 
جورواجورى  هديه هاى  هم  به  بچه ها  گفت: 
مهم  اصلاً  كميتش  كه  هديه هايى  مى دهند، 
نيست، هديه هاى كانون پر از عشق و نشاطه...  
از بچه ها به همه يه دونه  مثلاً يه سال يكي 

عدس داد و يا نقاشى يا گندم و...
 روز تولد كه شد من با اين كه توى برنامه ي 
جلسه  شروع  در  خوندن  قرآن  سرِ  معارفه 
كيوانداريانِ  آذر  بودم،  كرده  خراب كارى 
گلِ گلاب بازم اين كار رو به من سپرد... بهش 
(تازه فقط  اون دفعه خراب كردما  گفتم من 
نه...  چى؟  گفت:  بودم)  خونده  رو  معنيش 
خيلى هم خوب بود! و اين طورى حس اعتماد 
قبل  از  بهتر  كمى  من  و  داد  هديه  بهم  رو 
قرآنِ شروعِ تولد رو خوندم. اون روز بچه هاى 
يه  و  مى گفتند  خاطره هاشونو  كانون  قديميه 
جو صميمى و پر از انرژى حكم فرما بود، يادمه 
اون شب، من همه ى تولد رو ساكت نشسته 

بودم و فقط گوش مى دادم...!
20 آبانِ سال بعد كه يه سال از عضويتم توي 
كانون مى گذشت و در عين حال به انجمن هاى 
شوراى  بچه هاى  بودم،  كرده  مهاجرت  ديگه 
مركزى جديدِ كيميا رو ديدم كه داشتند تدارك 
كانون  در  دمِ  رفتم  مى دادند...  رو  كيميا  تولد 
گفتم: بچه ها اجازه هست من كلِ امروز رو تو 
كانون پا با پاى شما با كيميا همراه باشم؟ اون ها 
هم با روى باز  قبول كردند و كل اون روز رو با 
بچه تدارك ديديم واسه تولد. روز عالى اى بود. 
ادامه در صفحه ى چهار...

كيميايى ها؛ تولدمون مبارك
به اميد يه عمر زندگى پر از شادى و دورى از بدى

نجمه شيخى
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جمعه 20 آبان ماه 1390 ساعت 15:30...
وعده ي ما تهران، خيابان وليعصر، پارك ملت.

كرده  صحبت  عاشوري  شايقه  با  قبل  هفته ي  از 
بوديم كه تولد كيميا را جشن بگيريم. كيميايي كه 
قرار بود به تعبيري تولد 9 سالگي  و به تعبيري تولد 
7سالگي اش را جشن مي گرفت و اين اختلاف به اين 
دليل بود كه كيميا در 20 آبان سال 81 با برگزاري 
به صورت  را  خود  فعاليت  آزمنديان،  دكتر  همايش 
اعضاي هيأت  اما در سال 83،  آغاز كرد  غيررسمي 
مؤسس (سعيد فاتحي، محمدجمشيد تيراني، شايقه 
با  نكنم-  اشتباه  اگر   - فرجام فر  آناهيتا  و  عاشوري 
فراز و نشيب هاي بسيار زياد توانست مجوز كانون را 
دريافت كند. در همان سال 83 هم دو نفر از اعضاي 
باقر  همراه  به  عاشوري)  و  (تيراني  مؤسس  هيأت 
عبدالحسيني، مريم دهقانيان و الهام مؤمني شوراي 
آبان   20 روز  در  و  دادند  تشكيل  را  كانون  مركزي 
سال 83 جشن باشكوهي در كوريدور طبقه ي دوم 
دانشكده ي علوم برگزار شد و تولد دوسالگي كيمياي 

غيررسمي و تولد كيمياي رسمي جشن گرفته شد.
شايد صحنه اي كه عادله محسن پور، مرغ عشقي را به 
بهانه ي تولد كيميا از قفس آزاد كرد، زيباترين صحنه 
آن جشن بود و شايد هم هر كسي زيبايي خاصي را از 
آن روز در ذهن خودش داشته باشد. اما به هر ترتيب 

كيميا آغاز شد؛ كيميايي كه هنوز ادامه دارد...

همان روز با سعيد فاتحي كه مؤسس كيميا بود، 
تهران  به  خانواده  با  شد  قرار  و  كرديم  صحبت 

بيايند و در جشن حضور داشته باشند.
جمعه 20 آبان 90 ساعت 16 درب ورودي پارك ملت...

اندكي دير رسيديم... همراه با سعيد، مريم مرداني و مسيح 
(فرزند سعيد و مريم) از خيابان وليعصر رد مي شويم.

تعدادي از بچه ها آمده اند. شايقه عاشوري همانند روزي 
كه در همايش تكنولوژي فكر دكتر آزمنديان كه گل 
سرخي در دست داشت و آن را به دكتر آزمنديان هديه 
داد، گل سرخي در دست گرفته بود. ابراهيم غلامي، 
حسن قديري، زهرا موسي وند، عباس چوپاني، عليرضا 

سلطاني، محمد مختاري و رسول قرباني هم بودند.
بود كه سيدمهدي احمدپناه، سارا  از 4 گذشته  ساعت 

ابراهيمي و سپيده موسوي هم به جمع اضافه شدند.
هوا سرد بود و ما به سمت كافه قبيله رفتيم و تولد 
آغاز شد. تولدي كه جنسش شايد با همه ي تولدها 
از مدت ها هم ديگر  بعد  بچه ها  اين جا  فرق داشت. 
و حرف  با هم صحبت مي كردند  و  بودند  ديده  را 
مي زدند و كيميايي بودنشان را جشن مي گرفتند. 
(كيك تولد كيميا در عكس بالا پشت گل سرخي 
كه در دست محمد مختاري است، مشخص است.)

تولد  بريده شد و شمع  و كيك هم  داده شد  سفارش ها 
كيميا هم توسط مسيح (كوچك ترين كيميايي) فوت شد.
ادامه در صفحه ي سه...

سيدرسول اسلامي روزي روزگاري، كافه قبيله ...

به بهانه سالگرد تولد كيميا

 سخن اول

آيا غيرممكني هست...
سيدرسول اسلامي

باشد،  كه  «ايمان  بود:  نوشته  برايم  جمله اي 
غيرممكني وجود ندارد.» برايش نوشتم: «هر 
ممكني را هم نبايد انجام داد؛ چه با ايمان و 

چه بي ايمان!»
چه  «مثلاً  داد:  جواب  خورد.  جا  كمي 
كوچك  «كارهاي  گفتم:  هم  من  كارهايي؟» 
را بزرگ نكن و كارهاي بزرگ را كوچك!» هر 
چيزي در جاي خودش قرار دارد و زندگي در 
لحظه ي خودش با تمام فراز و نشيب هايي كه 

دارد زيباست.
محدب  يا  مقعر  آينه ي  يك  هم چون  زندگي 
بزرگ تر  يا  كوچك تر  را  امور  تو  كه  نيست 
كه  است  تختي  آينه ي  مانند  بلكه  ببيني؛ 
همه چيز را همان گونه كه هست به تو نشان 
كوچك  را  خودت  نه  آينه  اين  در  مي دهد. 
مي بيني كه احساس حقارت كني و نه خودت 
را آن قدر بزرگ كه فراموش كني، كه هستي 

و چه هستي!
«پارادوكس  نوشتم:  برايش  را  جمله  اين 
عجيبي است؛ زماني كه خودت را همان گونه 

كه هستي شناختي، تغيير آغاز مي شود.»
و  را  خودمان  كه  است  مهم  بسيار  اين  و 
موفقيت هاي مان را و هم چنين شكست هاي مان 
را همان گونه كه هست ببينيم؛ نه كوچك و 

نه بزرگ.
و اكنون برايش پارادوكس عجيبي ايجاد شده 
بود. آن چه گفتم ايمان بود يا خير؛ و اين كه 
آيا در وادي ممكن ها با او سخن مي گفتم يا 

در سراب غيرممكن ها!
او را از اين هياهو بيرون آوردم و گفتم: «تا باور 
ما چه باشد؟ باوري كه به خودمان داريم. آن 
است كه تعريف مي كند اين ممكن است و اين 
غيرممكن و بعد هم سراغ ايمان را براي رفع 

بلاي ناممكن ها و ازدياد ممكن ها مي گيرد.
آيا  كه  انديشيد  با خودش  كرد.  تأمل  اندكي 

غيرممكني هست؟ 
راهش را گرفت و رفت...

كلاً 
زيستن خوبه...

عليرضا سلطانى
دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى يازدهم،  9 آذر 1390

محبوب موحددوست
يه  بهم  نزديك  خيلى  آدمِ  يه  واسه  پيش،  وقت  چند 
اتفاقى افتاد كه دلم مى خواست يك روزى ازش بنويسم 
قوت  و  هست  كيميا  كه  است  خوشحال كننده  چه  و 

نوشتنش رو دارم.
موضوع از اين قراره كه واسه اين آدم جان، يه سرى 
مسائلى پيش اومد كه احساس كرد همه ى درها به 
روش بسته شده، همه ى همه ى درها. بعد از گذر از 
روزهاى سخت، هدف هايى رو تو زندگيش مشخص 
تازه داشت جون مى گرفت و خوشحال  و  بود  كرده 
بود از اين كه همه چيز داره درست مى شه كه يه دفعه 
چند نفر به اسم قانون همه ى چيزهايى كه توى اين 
چند سال ساخته بود رو داشتند نابود مى كردند؛ و 
احساس تنهايى هم سراسر وجودش رو گرفته بود، 
مسئله اش  مورد  در  كه  نبود  هم  كسى  هيچ  چون 
باهاشون صحبت كنه لااقل يه ذره دلش آروم بگيره. 
لحظه ى خيلى سختى بود و  با اين كه نمى خواست به 
مرگ فكر كنه و مى خواست مبارزه كنه و راهى پيدا 
كنه، اما انگار همه ى نشونه ها از اين خبر مى دادند كه 
راهى نيست. توى بيابونى گرفتار شده بود كه تاريك و 
اوضاعى  بدترين  نبود.  و هيچ گريزى  تاريك تر مى شد 
كه بتونيد تصورش رو بكنيد براى اين آدم پيش اومده 
بود. به قول خودش: «چيزى ندارم براى از دست دادن، 
بار مى خوام به مرگ فكر كنم، نه  هيچى... و اگه اين 
براى فرار از مشكلاته و نه ترس. هيچى براى از دست 
دادن ندارم و مرگ مى تونه آرومم كنه. مرگ! ترسى هم 
از مرگ ندارم، آدم وقتى به مرگ به ديده ى آرامش نگاه 

كنه، ديگه چرا ازش بترسه!؟» 

همين  به  مى مرد.  او  بود،  گرفته  رو  خودش  تصميم 
سادگى او مى مرد.

تصميمى كه از هر طرف بهش نگاه مى كرد منطقى 
بود و نه ترسى توش بود و نه احساس سرشكستگى. او 
با افتخار مى مرد، چون پشت درهايى بود كه به روى 
او  بهش.  بودند  زده  بزرگ  كليد  يه  و  بودند  بسته  او 
بود  زود  مردن!!! صبح  با  داشت  رو  جسارت گذشتن 
و قرار اين شد دم دماى ظهر بميره. ناراحت هم نبود 
ظهر  قراره  كه  بود  خوشحال  اتفاقاً  موضوع،  اين  از 
تصميمش عملى بشه! بالأخره يكى از تصميماشو بعد از 
اين سال ها مى تونست به انجام برسونه، هرچند تصميم 

به مردن باشه، هر چند اسمش سياه باشه؛ مرگ.
اين 6  فكر كرد: « خوب حالا  با همون حس خوبش 
ساعتو چى كار كنم؟» (ساعات بين 6 صبح تا 12 ظهر)

يه مسافر  يه ليستى تهيه كرد از كارهايى كه معمولاً 
انجام مى ده، حتى يه مسافر زمان.

- به دوستام تلفن بزنم؛ حتى اونايى كه چندين ساله 
ازشون هيچ خبرى ندارم. 

- به جاهايى تو شهرم برم كه خيلى وقته وقت نكردم 
برم (مث نقش جهان، منارجنبان، كلِ پل هاى زاينده 
رود، بازارهاى ميدان قيام، كليساى وانك و رفتن به شير 

خوارگاه نرگس و...)
- كارهايى رو بكنم كه خيلى وقته نكردم، يا از ترس 
طرد شدن بوده و يا از سر خودخواهى (مث بغل كردن 
مامان و بابام و دوستام و بوسيدنشون، هديه دادن به 
فلان دوست كه خيلى وقته باهام قهر كرده و پيشنهاد 

آشتى كردن باهاش و...) 
ادامه در صفحه ي چهار...

 (اين داستان، واقعى است)

وقتى عشق، مرگ را به حاشيه مى راند...
 سخن اولجمعه 22 آبان ماه 1390 ساعت 17

براي مردي كه ”اين منم ايسمن“ را ساخت

سيدرسول اسلامي
دانشگاه  مكانيك  مهندسي  رشته ي  در  سال 1381 
شود،  مهندس  روزي  بود  قرار  او  شد.  قبول  كاشان 
اما آن چه در دانشگاه دغدغه اش بود، او را در مسير 
جديدي براي آينده اش قرار داد. از همان زمان شور 
اين نه  تئاتر داشت و  از جنس نمايش و  و هيجاني 
نمايشي ساختگي كه برگرفته از وجودش بود. به تئاتر 
رو آورد و سمت دبيري كانون تئاتر دانشگاه كاشان را 
بر عهده گرفت و در كنار آن به كارگرداني تئاتر در 
حوزه ي تجربي پرداخت. نمايش ”كافه تريا“ي او كه 
در فضاي فرهنگي و سياسي دوره ي خودش ساخته 

شد، اثري ماندگار در ذهن دانشجويان دانشگاه شد.
در سال 86 كه از دانشگاه فارغ التحصيل شد و واژه ي 
ديد،  نامش  بر  پيشوندي  عنوان  به  را  ”مهندس“ 
مي دانست كه مسير تجربي كه در حوزه ي تئاتر طي 
كرده مي بايست به صورت آكادميك ادامه پيدا كند و 
او بر خلاف هم دوره اي ها و دوستانش در گروه معروف 
”1+1+9“ به سراغ علاقه اش در تئاتر رفت و در آزمون 
كارشناسي ارشد در رشته ي كارگرداني تئاتر دانشكده 

سينما تئاتر تهران پذيرفته شد.
چهره اش  در  و  بود  مصمم  ديدم.  را  او  پيش  چندي 
اين جمله خواندني بود كه زندگي، هماني است كه تو 

مي خواهي و او هماني شد كه خودش مي خواست.
* * *

سيدمهدي احمدپناه، با تئاتر ”اين منم ايسمن“ مرد 
اين روزهاي تالار انتظامي خانه ي هنرمندان است؛ 
مردي كه اساتيد هنر تئاتر هم چون داوود رشيدي، 
تئاترش  ديدن  به  روستا  هما  و  سمندريان  حميد 
رفتند و او را تحسين كردند و چه خوب گفت داوود 
رشيدي بعد از ديدن نمايش سيدمهدي احمدپناه كه: 
«عده اى از دوستان به من مى گويند ديگر هنرمندانى 
هم چون هنرمندان بزرگ نسل شما تكرار نمى شوند، 
ولى به اعتقاد من در هر نسلى هنرمندان برجسته 
اين است كه  بر  حضور خواهند داشت.  تصور من 

كارگردان اين نمايش يكى از آنان خواهد بود.»
* * *

تكميلي: اجراي نمايش ”اين منم ايسمن“ به دليل 
استقبال تماشاگران تا 9 دي ماه تمديد شد.

كيميايى باش...
براى بهترين ها بكوش
به مشكلات لبخند بزن

از خطاهاى ديگران بگذر
اگر راهت را نيافتى، آن را بساز

متين معصومى
دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى دوازدهم،  3 دي 1390

علي زمانيان 
 جهان درون و برون آدمى، تركيبى از خوشايندها 
از  زيبايى ها. هر يك  و  است. زشتى ها  بدآيندها  و 
آدميان، معجونى از نيكى و پلشتى اند. در اين ميان، 
اين دو  از  به كدام يك  ما نظر  اين است كه  مهم 
ساحت كنيم. كدام يك از دو وجه خوبى و بدى را 
مى بينيم. كدام را برجسته مى كنيم. در مواجهه  با 
ساحت دوگانه ى آدمى، نظرمان به خوبى و زيبايى 
جلب مى شود و يا اگر در ميان گلستان وجود كسى، 
خارى را مى بينيم، همه چيز را رها مى كنيم و به آن 

بوته ى خار عطف توجه مى نماييم؟ 
  در اين جا لازم است كه دو گونه اخلاق را از يكديگر 
تفكيك كنيم. در رويارويى با آدميان و با جهان، دو 

سنخ اخلاق شكل مى گيرد كه عبارت است از: 
الف) اخلاق پروانه اى

ب) اخلاق مگسى
بيابان  در  تا  مى زنند  بال  و  مى چرخند  پروانه ها،   
سوخته و كويرى، گلى بيابند و بر روى آن بنشينند. 
آباد،  و  رونق  پر  گلستان  ميانه ى  در  مگس ها  اما 
مى گردند و حريصانه در پى يافتن زباله ى متعفن 
گل ها  و  گلبرگ ها  از  پروانه ها  مشمئزكننده اند.  و 

تغذيه مى كنند و مگس ها، روزى شان را از زباله ها 
مى طلبند. اخلاق پروانه اى، اخلاق پروانه هايى است 
نيكى ها  و  خوبى ها  با  و  مى بينند  را  زيبايى ها  كه 
خويشاوند هستند. اخلاق پروانه اى، اخلاق كسانى 
را  خويش  دوستان  وجودى  گل هاى  كه  است 
اخلاق  مى كنند.  عبور  بدى هاى شان  از  و  برجسته 
پروانه اى، اخلاق مادرانه نسبت به فرزندان خويش 
است. اخلاق عاشقانى است كه به «انسان» عشق 
بر همگان  رو است كه مى توانند  اين  از  مى ورزند. 
چنان  را  مهربانى شان  چتر  و  كنند  شفقت ورزى 

بگسترانند كه حتى نامهربانان را در بر گيرد. 
چشم هاى پروانه، به دنبال گل هاى زيبا و شكفته و 
شاداب است. اخلاق پروانه اى، اخلاق ديدن خوبي ها 
چشم هاى  اما  است.  زيبايى طلب  رو  اين  از  است. 
مگس، در اين بوستان، به دنبال زباله و تعفن است. 
اخلاق مگسى، اخلاق ديدن بدى ها است. از اين رو 

تعفن طلب است. 
از  بخشى  هم  بدى  و  تعفن  كه  مى دانند  پروانه ها 

همين مزرعه است، اما پروانه را با آن چه كار؟
مگس هم مى داند گل هايى معطر و لذيذ هست، اما 

او را با گل ها چه كار؟

اخلاق پروانه اى

دوست كيميايي، سيدمهدي احمدپناه
موفقيت چشمگير شما را به عنوان كارگردان نمايش «اين منم ايسمن» به شما و 
گروه همراه تان تبريك مي گوييم. به اميد موفقيت هاي بعدي شما در عرصه ي تئاتر
دوستانت در دوهفته نامه ي كيميا

 سخن اول

اين منم خالق ايسمن
آذر كيوانداريان

بديهى است كه برداشت هر فرد نسبت به ميزان و عوامل 
از  او  تلقى  و طرز  ديدگاه  از  است  متأثر  ديگران  موفقيت 
زندگى. برداشت من با توجه به شناخت نه چندان عميقى 
كه نسبت به سيدمهدى احمدپناه و سير زندگيش بعد از 

دانشگاه داشتم، اين گونه است:
از نظر من نمايشنامه ى «اين منم ايسمن»  بهترين برش 
است.  زندگى اش  در  احمدپناه  سيدمهدى  فكر  طرز  از 
نويسنده اى كه خود را قادر مى داند حتى اتفاقات گذشته را 
از سر بنويسد و آن گونه كه مى خواهد رقم بزند! تلاش براى 

سهيم بودن در خلق وقايع زندگى!
اتفاقات ناگوار، دلسرد كننده، محدوديت ها و موانع در زندگى 
تمامى ما وجود دارد و هيچ كس از اين قاعده مستثنى نيست، 
تمام  كه  شكلى  به  زندگى  نمايش  بازسازى  و  طراحى  اما 
به  را  است)  واقع شده  تاكنون  آن (حتى آن چه  صحنه هاى 
را  وقايع  قراردهى،  هم  دركنار  و  كرده  انتخاب  دلخواه خود 
آن چنان بزرگ و كوچك جلوه دهى كه نه غرق در تراژدى و 
نااميدى باشد و نه بى مغز و بى تجربه، سرشار از اتفاقات خوب 
و بد، شاد و غمگين، جدى و طنز، حركتى همگن از ژانرى به 
ژانر ديگر كه نهايتاً تمى (درون مايه اى) اميدبخش كل نمايش 
زندگيت را فرا گيرد، تنها از كارگردانى با ديدى باز بر مى آيد.

زندگى سيدمهدى احمدپناه همانند نمايشش على رغم وجود 
غافلگيركننده  و  پيش بينى  غيرقابل  مشخص،  فكرى  خط 
و  تراژدى  بين  فاصله ي  مختلف.  ژانرهاى  از  سرشار  است، 
كمدى او يك جمله است: به ندرت پيش آمده كه خود را غرق 
باشد. ذهنش همچون صحنه ي  نااميدى و رخوت كرده  در 
نمايشش هرگز بدون حركت نيست، هركدام از افكار همچون 
كارى  به  مشغول  ايسمن»  منم  «اين  تئاتر  شخصيت هاى 
هستند ولو در دورترين فاصله از ظهور! موسيقى زندگى اش 
ريتميك و سرشار از فرازها و فرودهاست. چنان ذهن و كارش 
به هم آميخته اند كه اگر ادعا كنم نيمى از ديالوگ هاى اصلى 

نمايش را قبلاً از او شنيده بودم، بيراه نگفته ام.
قلم در دست مى گيرد و تمام افراد موجود در داستان زندگى اش 
را از ديد خود شخصيت پردازى  مى كند!  بدون كوچك ترين 
تلاشى براى تغيير ديگران، آن چنان به شخصيت هاى ساختگى 
خود جان مى بخشد كه آن ها همان گونه كه او مى خواهد خالق 

وقايع زندگى اش مى شوند.
سيدمهدى احمدپناه نويسنده اى خلاق و كارگردانى  توانا 

در چينش رويدادهاى خوب و هيجان انگيز!
است  تأكيدى  دوستانمان،  از  هريك  موفقيت  آخر:  در  و 
اميد  به  ما.  از  هركدام  به  موفقيت  نزديكى  بر  نويدبخش 

آرامش و موفقيت تك تك شما دوستان خوبم.

به هر چيزى مى شه 
هم خنديد، هم اخم كرد، 

من گزينه ي ا ول رو انتخاب مى كنم.
سيدمهدى احمد پناه

دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى سيزدهم،  1 بهمن 1390

گپى با نويسنده و كارگردان نمايش«اين منم ايسمن»، سيدمهدى احمدپناه

مهم اينه  كه توى مسير باشى

محبوب موحددوست

اولين بار توى تئاتر تريا (موندگارترين تئاتر دانشگاه كاشان)  بود كه شناختمش. 
وقتى وارد كانون كيميا شدم، بيش تر ديدمش. دبير كانون تئاتر بود؛ بشاش و پرانرژى و پر از خواستن 

براى رسيدن. كسى كه هيچ وقت بدون لبخند نديدمش.
سيد مهدى احمد پناه رو مى گم،كسى كه اين روزها زياد اسمشو بين بچه ها مى شنويم. 

موفقيتش براى همه مان ستودنى  است. خوشحاليم كه اين شماره ى كيميا رو به او اختصاص مى ديم و 
واسش بهترين آرزوها رو داريم.                                                                               ادامه در صفحه ي 2
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محبوب موحددوست
فیلم »باراکا« به کارگرداني »ران فریکه« محصول سال 
توسط  آن  فیلمنامه ي  است که  آمریکا   ١٩٩٢ کشور 
»کنستانتین نیکولاس« و برادرش به نگارش درآمده 

است.
در  که  آن چه  یافتن  دنبال  به  فریکه«  »ران  دوربین 
این  کردن  زنده  براي  و  داده  رخ  انسان ها  گذشته ي 
چین،  تانزانیا،  چون  کشورهایي  به  روندها  و  وقایع 
نپال وکشورهاي  ایران،  برزیل، ژاپن، کویت، کامبوج، 
راز  به  را  انسان  مي کند  و سعي  مي کند  رجوع  دیگر 
زندگي و روح طبیعت رهنمون سازد. هم چنین در این 
فیلم مناسک دیني و سنتي از فرهنگ هاي گوناگون 

نشان داده مي شود.
آن  بودن  بی کلام  در  فیلم  این  اثرگذاری  و  زیبایی 

است. 
دوربین متحرك فیلمساز براي ساختن این اثر به همه 
جاي جهان سر مي زند. زندگی قبایل در دورترین نقاط 
را و هم چنین زندگی سریع معاصر در کشورهای جهان 

اول را با هم به تصویر می کشد.
زیبایي طبیعت و سرنوشت بشریت در تصاویري بي نظیر 
و خیره کننده  نمایش داده مي شود و با موسیقي گیرا و 
عرفاني در این فیلم ترکیب مي شود. فیلم در یک صبح 
با نشان دادن مناظر طبیعي و انسان هایي که مشغول 

مي شود.  آغاز  هستند  دیني  مناسک  انجام  و  عبادت 
و  دعا  به  که  راهب  هزاران  آبشار، جنگل،  آتشفشان، 
نیایش مشغولند، مردمي که بدنشان را نقاشي مي کنند 
و  رقص هاي دسته جمعي قبایل سرخپوست. در ادامه 
کارگردان بدون در نظر گرفتن نقطه ي عطف معیني 
و تنها با تغییر ریتم موسیقي ظهور جوامع کشاورزي 
و سپس صنعتي را به تصویر مي کشد: قطع درختان، 
انفجار دینامیت، ساختمان هاي بلند و به هم چسبیده، 
هواپیما و کارخانه هاي بزرگ نشان از ظهور جامعه ي 
بر  تمرکز  با  کارگردان  این قسمت  در  دارند.  صنعتي 
تکنولوژي گرایي، سرعت حرکت  نماد  عنوان  به  ژاپن 
انسان ها را بیش از حالت عادي نشان مي دهد. اما در 
این میان راهبي که زنگوله اي  در دست دارد با طمأنینه 
وآهنگي آهسته تر از بقیه حرکت مي کند و با صداي 
به انسان ها نهیب مي زند و آن ها را به  زنگش تلویحاً 

زندگي توأم با  معنویت و آرامش دعوت مي کند.
بین  مقایسه ي  فیلم  قسمت هاي  زیباترین  از  یکي 
رفت وآمد گیج کننده ي مردم در آسانسورها، چهارراه ها 
و پله ها با حرکت بي اختیار و غیر ارادي جوجه ها در 
مسیري  در  حرکت  است؛  جوجه کشي  ماشین هاي 
که  این جاست  نامعین.  مقصدي  سوي  به  یکسان 
و  سریع  شدن  مدرن  از  را  بشریت  فریاد  کارگردان 
سرسام آور که او را از معنویت جدا ساخته، از حنجره ي 

یک ژاپني با چهره اي ترسناك سر مي دهد.
در انتهاي فیلم به مانند آغاز آن صحنه اي از خورشید 

طریق  این  از  شاید  و  مي شود  داده  نمایش  گرفتگي 
ناتواني بشر در تغییر آن را یادآور مي شود و در واقع 

ناتواني انسان از تسلّط تام بر طبیعت...
دیر  هنوز  ندیده اید،  را  )باراکا(  برکت  حال  به  تا  اگر 
نیست. با یک جستجوی ساده در گوگل فیلم را دانلود، 
و با دیدن باراکا کمی به خود، گذشته و آینده و حال 

تأمل کنید. 
و اگر باراکا را دیده اید ولی هنوز، در همین لحظه، در 
سرگیجه ی روزگارِ سرگردان و سریع احساس هیچی و 
پوچی می کنید، با بازبینی باراکا شاید کمی در خود فرو 

رویم و به اصل و ریشه ی خویش بنگریم.

Baraka )بركت، عافیت(
مقدمه:

در اين شماره به جاي كيمياي كتاب، كيمياي 
معرفي  شما  به  را  فيلم  يك  و  داريم  فيلم 

مي كنيم. با كيمياي كتاب همراه ما باشيد.
برای معرفی فيلمي كه طی دو هفته ی آينده 
می بينيد و می خواهيد به دوستانتان پيشنهاد 
بگيريد:        تماس  ايميل  اين  با  می توانيد  كنيد 

   kanoonkimia@yahoo.com

کيميای فيلم

Baraka :نام فيلم
كارگردان: ران فريكه

قانون و میـوه
در صحرا میوه کم بود. خداوند یکی از پیامبران را فراخواند و گفت: » هر کس در روز تنها می تواند 

یک میوه بخورد.« 
این قانون نسل ها برقرار بود و محیط زیست آن منطقه حفظ شد. دانه های میوه بر زمین افتاد و 
درختان جدید رویید. مدتی بعد،  آن جا منطقه ی حاصل خیزی شد و حسادت شهرهای اطراف را 
برانگیخت. اما هنوز هم مردم هر روز فقط یک میوه می خوردند و به دستوری که پیامبر باستانی 
روستاهای  و  شهرها  اهالی  نمی گذاشتند  آن  بر  علاوه  اما  بودند.  وفادار  بود،  داده  اجدادشان  به 
همسایه هم از میوه ها استفاده کنند. این فقط باعث می شد که میوه ها روی زمین بریزند و بپوسند. 
خداوند پیامبر دیگری را فراخواند و گفت: »بگذارید هر چه میوه می خواهند بخورند و میوه ها را با 

همسایگان خود قسمت کنند.«
پیامبر با پیام تازه به شهر آمد. اما سنگسارش کردند، چرا که آن رسم قدیمی، در جسم و روح 
مردم ریشه دوانیده بود و نمی شد راحت تغییرش داد. کم کم جوانان آن منطقه از خود می پرسیدند 
این رسم بدوی از کجا آمده. اما نمی شد رسوم بسیار کهن را زیر سؤال برد. بنابراین تصمیم گرفتند 
مذهب شان را رها کنند. بدین ترتیب، می توانستند هر چه می خواهند، بخورند و بقیه را به نیازمندان 

بدهد. تنها کسانی که خود را قدیس می دانستند، به آیین قدیمی وفادار ماندند. 
اما در حقیقت، آن ها نمی فهمیدند که دنیا عوض شده و باید همراه با دنیا تغییر کنند.
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آدم هایی هستند كه با چیزهای خیلی كوچیك، دنیا رو جای بهتری واسه زندگی كردن می كنند؛ مثلًا آن هایی 
كه هر دستی جلوی شان دراز شد به تراكت دادن، دست را رد نمی كنند. هر چه باشد با لبخند می گیرند و یادشان 

نمی رود همیشه چند متر جلوتر سطلی هست. سطل هم نبود، كاغذ را می شود تا كرد و گذاشت توی كیف.

قشنگ ترین کارهای دنيا...قشنگ ترین کارهای دنيا...قشنگ ترین کارهای دنيا...

این منم؛ »کیمیا«

فرناز ديانی

اگر چه حمايت عاطفی و مالی و برآورده شدن خواسته ها و تمايلات 
می تواند باعث شادی ما شود، اما شادی پايدار و واقعی  رضايت درونی  
افكار،  با كنترل كردن  اين شادی  بر می  خيزد.  از درون ما  است كه 
زندگی  در زمان حال، و گوش كردن به صدای درون حمايت می شود.

بیاییم در همین لحظه، هر كجا كه هستیم؛ به دنبال افسانه ی شخصی خود برویم...
هر كسی در زندگی يك مسيری دارد كه به قول پائولو كوئليو افسانه ی شخصی اش به حساب می آيد. مسيری كه هر شخص مثل يك 
داستان بايد تا آخرش برود. بعضی ها كه كم حوصله ترند با خودشان می گويند: »مگه همين زندگی معمولی چه اشكالی دارد؟ صبح ميری 
سر كار و شب بر می گردی خونه و تلويزيون می بينی و بعد هم می خوابی و فردا صبح دوباره از اول و آخر هفته ها هم ميری سری به 

دوستان می زنی و گردش و فوق اش سالی يه بار هم يه مسافرت!« 
زندگیِ راحتی به نظر می رسد، ولی فكر كنم ديگه اسمش زندگی نباشد، اين يك فيلم تكراری ست. كساني كه به دنبال افسانه ي شخصي 
خود مي روند زندگي را مي فهمند. زندگي تلاش و مبارزه است و اتفاقاً لذت اصلي زندگي در همين هاست. پس هيچ وقت با ديدن انسان هاي 
موفق حسرت نخوريد و با خود نگوييد كه: »اي كاش من هم مثل او بودم« چون هيچ كس مثل ديگری نيست. هر كس مسير خودش را دارد.
سعي كن مسير خودت را پيدا كني و در اين راه از نشانه ها غافل نشو. سعي نكن خيلي به خودت زحمت بدهي. فقط كافي  است اطرافت را 
نگاه كني تا نشانه ها را ببيني. اين نشانه ها از ابتداي افسانه ي شخصي با تو هستند و به تو كمك مي كنند كه در مسير درست قرار بگيري. 
نشانه ها ممكن است به هر شكلي خود را آشكار كنند. شايد با خواندن يك كتاب، شايد با ديدن يك خواب،حتي شايد گدايي كه در خيابان 

جلوي شما ظاهر مي شود، نشانه اي به شما هديه دهد.
جلوی  روزمرگی  كه  باشيد  مواظب  هميشه 
ديدتان را برای ديدن نشانه ها نگيرد. از تكرار 
و روزمرگی بپرهيزيد. روزها را مزه مزه كنيد 
همه  و  است  جديدی  روز  روز،  هر  تكرار.  نه 
چيز در حال تغيير. به صدای نفس هايت گوش 

كن! هر كدام آهنگ خاص خودش را دارد.
البته بايد بداني كه در ابتدا خيلی چيزها بر 
وفق مراد توست و تو به خوبی پيش می روی 
اما به تدريج سخت تر می شود تا جايی كه 

خيلی ها از ادامه ی راه نااميد می شوند. 
به قول پائولو كوئليو: »افسانه ي شخصي با 
شانس تازه كار شروع مي شود و با مقاومت 

فاتح پايان مي پذيرد.« 
با  و  باش  داشته  ايمان  خودت  به  پس 
اطمينان به پيش برو و به ياد داشته باش 

كه: »خداوند پروردگار شجاعان است!«


